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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

یع تر خواندیم حالا بنا به این شد که یک مقداری حالا اشکال که ، چون دیگر   ما البته دیروز یک مقداری از عبارات مرحوم نائینی را سر

 سطر ایشان را یک توضیحاتی عرض بکنم . 4 – 5ی خوانیم اشکالاتی که آقایان یک مقداری لا اقل مثلا مجموعهکتاب را که فعلا نمی

این   156ی عرض کردیم ایشان از صفحه اصالة التعبدیة که قبول نکردند بله بعد ایشان متعرض  و  شروع کردند برای اصالة التوصلیة 

من اشتباه کردم اصل   155ی شدند که اصلا مراد از تعبدی چیست ؟ از مرحوم شیخ ابتداءا نقل کردند قبل از این بحث بله یعنی از صفحه

، لا أصل فی المسألة یعین اهل طرفیها بعد کلام مرحوم شیخ را نقل کردند که خواندیم که تمسک به اطلاق کردند برای اصالة   در مسأله 

 التوصلیة . 

به معنای قصد امر باشد ، مبنی است بر اینکه تعبدیت این  که  ی اشکالش اولا اینآن وقت ایشان اشکال کردند ، مرحوم نائینی و خلاصه

این را ما قبول نکردیم . عرض کردیم ما همین که عبارات ایشان را می خوانیم آن نکاتی که در عبارات ایشان هست دیگر  اعتبار قصد امر و 

اینکه ایشان قصد امر را رد کردند کلام صاحب جواهر درست نیست انصافا تعبدیت به معنای همین جور به نحو اختصار تعلیق می زنیم ، 

 قصد امر است این یک مطلب . 

یک مطلب دیگر اینکه تا اینجا که تا حالا رسیدیم قبول کردند که تقیید به تعبدی به معنای قصد امر امکان ندارد ممتنع است پس اطلاق  

هم امتناع دارد چون نسبت بین اطلاق و تقیید تقابلشان تقابل عدم ملکه است عرض کردم تعبیر به تقابل عدم ملکه اگر مرادش تنظیر باشد 

الا نه . و اصولا احتیاج به امتناع ندارد همین که تقیید عرفی نبود اطلاق هم عرفی نیست . اصولا ما در بحث اطلاق عرض کردیم   بد نیست و 

اما در به حساب مصادیقش خیلی اشکال دارد که مشکلات فراوانی دارد می یفی برای اطلاق کرد اطلاق لفظی اطلاق مقامی  شود یک تعر

بیان اش خیلی ساده است اما آن بحثی که بخواهد تاثیر گذار باشد هست یا نیست چه خصوصیاتی و اینها و بحث اصولی  آیا مثلا در مقام 

در ادله هست یعنی یکی از   در فقه فوق العاده مشکل است یعنی یکی از اشکالات اساسی در دنیای فقه همین اطلاق و تقییدی است که 

 معرکة الآراء بین علما همین ثبوت اطلاق و عدم ثبوت است . 
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  و این اولا ، ثانیا بعد ایشان فرموده چون نقل کردند برای اصالة التوصلیة که امر فقط محرک است برای ذات امر نه قصد بعد ایشان فرمود

ای  ه ان الامر انما یکون محرکا نحو الفعل واما کون هذه الحرکة عن هو بداعیه فهو امر آخر ، فلا یمکن ان یکون الامر متعرض ، این همان نکت

 است که عرض کردم در اطلاق دیگر هست دیگر . 

اینها می اینجا یک هیأت دارد یک ماده دارد نه در ماده خواهند بگویند که وقتی مییعنی  نه در گوید جئنی بماء  امر  اش خوابیده اصل 

ید عرض کردم در اصطلاح جدید و کتب  هیأتش خوابیده است ، یعنی ظاهر جئنی بماء این است که شما را وادار بکند برای اینکه آب بیاور

ادنی برای امر تصور می ادنی تخلف ندارد ، غرض اقصی تخلف دارد . غرض ادنی ایجاد داعی  اصول غرض اقصی و غرض  کنند ، غرض 

ید میاست شما نمی گویند تخلف ندارد  شود غرض ادنی ، این میگوید بلند شو برای من آب بیاور ایجاد داعی ، این میخواستید آب بیاور

 هر امری که آدم بکند تخلف ندارد . 

این تخلف دارد ممکن است آب نیاورد این یک اصطلاحی است   بیاورد خوب این را غرض اقصی است ،  آب را  اما آوردن آب را ، 

گوید محرکا نحو الفعل ، محرک مرادش همین است که من گفتم حالا ایشان محرکا نحو الفعل دارد  غرض ادنی و غرض اقصی . اینکه می

 کند دقت فرمودید ؟ ما تعبیر دیگری کردیم ایجاد داعی و این ایجاد داعی غرض ادنی است و این غرض ادنی تخلف پیدا نمی

ید اما اینکه به قصد چه باشد یا  اینکه مرحوم شیخ می به این معنا که ظاهر این امر این است که شما آب بیاور فرمایند که اصالة التوصلیة 

شود انما واما کون هذه الحرکة عن هو بداعیه فهو امر آخر بله امر آخر هست اما ظاهرش فرمایند این نمینباشد این درش نیست . ایشان می

شود انکار کرد . عرض کردیم مشکل اطلاق همین است ، مشکل ظهورات لفظیه همین است ظاهرش این است خوب دیگر ظاهر را نمی

ید یعنی شما را وادار میاین است .جئنی هیأت است شما را وادار می اما اینکه این باید در قصد امر کند که آب را بیاور کند به آب آوردن ، 

 رش نیست دیگر .باشد قصد تقرب باشد د

الحرکة   لدواعي  یکاد یکون متعرضا  لا  ان الامر   : است  والحاصل  درست  را ،  فقط ماده  که  این است  اما ظاهرش  نییست  متعرض 

این است که خود ماده را فقط میمی این توصلیت هم معنایش همین است توصلیت چیز خاصی نیست ، لازم خواهد خواهد، ظاهرش 

ید ، ظاهر این لفظ تعبیر این است .  ید یا به قصد امر بیاور ید همین که بیاور  نیست شما آب را به قصد قربت بیاور

ایشان به مرحوم شیخ اشکال می کند انصافا اشکال ایشان وارد نیست و همین طور که مرحوم بعد این هم الی آخر پس این مطلبی که 

شیخ فرمودند و مشهور علما هم همین است که اصالة التوصلیة است ، اصالة التوصلیة به این معنا که ما اگر باشیم و این عبارت که جئنی 
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بماء یا مثلا کفن المیت یا مثلا فرض کنید رد سلام بکن ، اگر کسی سلام کرد مثلا رد تحیت بکن این درش نخوابیده است که قصد امر هم 

با قصد قربت رد بکن درش نخوابیده است نه این درش همین هست ، تحلیل عبارتش این است یک ماده  ای دارد هیأتی  بکن قصد قربت ، 

یک و واداشتن شخص ، ایجاد داعی برای شخص  دارد ماده که درش این حرف ها نخوابیده فقط همان خود ذات عمل است هیأت هم تحر

ها نخوابیده است ، پس این اصالة التوصلیة  برای اینکه آن عمل را انجام بدهد این ماده و هیأت دیگر درش تعبدیت و قصد قربت و این حرف

 نیست .  کنند این ثابتکه مرحوم نائینی رد می

التعبدیةبعد فرمودند  وما أمروا الا لیعبدوا ی مبارکه ها هم تمسک کردند برای اصالة التعبدیة به همین آیه، بعضی کما أن دعوی أصالة 

و روایت انما الاعمال بالنیات وجوابی که مرحوم نائینی دادند انصافا این جواب مرحوم نائینی درست است یعنی این اشکال وارد است  الله 

 کند .خواهیم وارد بشویم ، اینها دلالت بر تعبدیت نمیدیگر نمی

یر ـ  ی چهارم است بعد در امر چهارم عرض کردم این امر چهارم ایشان مقدمه یتوهم من بعض کلمات الشیخ ـ علی ما في التقر وربما 

به قاعده الاجزاء العقلیة  اینجا بقاعدة التشبث   العقلیة صفت قاعده   ، ی اجزاء  این طور که اینجا چاپ کرده است ، قاعدة الاجزاء العقلیة 

وعدم اعتبار قصد الامر ، حیث إن ای که عرض کردیم  ی بر این نکتهتمسک شده برای بعضی از کلمات شیخ برای اصالة التوصلیت اضافه

 این همین مطلبی است که الان عرض کردیم . الامر لم یتعلق الا بذات الاجزاء والشرائط ، 

این همین مطلبی است که الان عرض کردیم توضیحی بود که الان    من دون ان یکون له تعلق بقصد الامتثال ولا غیر ذلك من الدواعي ، 

خواهیم  خوانیم . من گفتم یک مقدار هم وقتی میوحینئذ بعد در حاشیه یک مقداری از عبارت شیخ را نقل کرده که خوب دیگر نمیدادیم  

اینجا أجزاء عقلی چاپ کرده   ولکن هذا الکلام بمکان من الغرابة ، لوضوح ان قاعدة ) الاجزاء العقلي (سطر را یک جا    4 –  5بخوانیم مثلا 

اینها می  انما تکون فیما إذا اتی بتمام ما یعتبر في المأمور به ، غلط است  این است ،  خواهند بگویند اگر گفت آب بیاور ببینید تمام مشکل 

به هم به ین است دیگر ایشان میتمام مأمورٌ  به ، ممکن است قصد قربت هم جزو مأمورٌ  به تمام مأمورٌ  اگر  گوید إجزاء درست است اما 

گوید آب بیاور ظاهرش این است که آب آوردن  باشد پس تمام مأمورٌ به ، جوابش این است که ممکن است قبول است . اما نیست وقتی می

 پس تمام مأمورٌ به این است . تمام مأمورٌ به است فقط 

 ، المأمور به  المأمور به ، ومن مجرد تعلق الامر بذات الاجزاء والشرائط لا یمکن تعیین  بنای    وهذا انما یکون بعد تعیین  چرا لایمکن و 

 ای است که خیلی من به آن تذکر و توجه دادم .عقلاء بر همین است و مخصوصا عرض کردیم این نکته
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کنید ؟ من لذا عرض کردم در یک بحثی در ظهورات هست چون این بحث ظهورات را در کلمات علمای ما یک جا نیاوردند دقت می

دهند برای ظهورات اصلا بحث ظهورات را جدا بکنند و این بحث ظهورات  تقسیم ابواب اصول یک بحثی را اصلا یک فصلی را تشکیل می

ی وضع و حقیقت وضع که آقایان در مقدمات آوردند در آنجا بیاورند در بحث ظهورات به طور کلی  را مثلا مسائلی درش ، من جمله مسأله

 دو بحث اساسی هست یعنی به طور کلی . 

ی افعل ظهور در وجوب  ی دوم تشخیص ظهورات مثلا صیغهچرا ظهورات حجتند ؟ نکتهی حجیت ظهور چیست اصلا  یک بحث نکته

اش این جوری است و مرحوم علمای ما بحث به اصطلاح تشخیص ظهورات را غالبا در بحث اوامر و دارد یا نه بحث ظهورات بحث فنی

جلد اول را چون اوامر و نواهی و بعد مساله یا به قول اصطلاح ما جلد اول اصول ،  و نواهی و  تقیید  و منطوق و بعد اطلاق و  ی مفهوم 

 هایی که تشخیص ظهورات است در آنجا آورده بشود .تخصیص و عام و خاص و اینها ، اینها بحث

بیشتر در آنجا  یک نکته هم هست وجه حجیت ظهورات این را یک مقدار شیخ در مباحث حجیت ظن آورده است ، دقت می کنید ؟ 

آورده است . آقایان هم آوردند اما یک جا نشده است یعنی بحث درست یکجا ، جا نیافتاده است . عرض کردیم یک مبنایی در این جهت 

هست به اینکه ، که شیخ هم برای همین جهت آورده است ، وجه حجیت ظهور چون کاشف ظنی از مراد متکلم است . کاشف ظنی از مراد 

 کلم است و لذا در بحث ظن آورده است در بحث حجیت ظن که ظهورات روی این جهت حجتند این یک بحث . مت

اینجا هست که این رأی را الان غالبا علمای ما قبول ندارند و آن اینکه منشاء حجیت ظهور این  یک بحث دیگر یعنی یک رأی دیگر دارد  

است که لفظ هر معنایی را که قابل هست اراده بشود همان معنا هم مراد است . یعنی قابلیت کافی است ، امکان کافی است برای اینکه مراد  

از  باشد و لذا عرض کردیم یک بحثی دارند آقایان که از معنا ممکن هست یا نه ، لفظ مشترک را در بیشتر  آیا استعمال لفظ مشترک در اکثر 

یرات آقای سیستانی ایشان اشکال کرده که این چه حرفی است خوب امکان ، که امکان دارد بحث سر   یک معنا عرض کردیم در این تقر

 شود یا نه ، امکان دارد یعنی چه خوب امکان که مشکل ندارد امکان دارد .اکثر از معنا به کار برده می وقوع بکنید که لفظ مشترک در

سال    600  –  700بنده آنجا توضیح دادم این خودش یک مبناست ایشان عنایت ندارند ، البته اشکال را فخر رازی هم دارد قبل از ایشان  

کنند باید بحث در وقوع بکنند ایشان اسم نبرده است نگاه نکرده است قبل فخر رازی در محصول دارد که آقایان بیخود بحث در امکان می

اش این است اشکال به فخر رازی ما اهل اشکال به این معنا اما این بحث در سابق هم آمده چیز جدیدی نیست اما عرض کردیم این نکته

 خواهم بدهم .نیستیم توضیح می
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یم مکن   یک بحثی بوده که اگر ممکن باشد اراده بشود پس مراد است ، ببینید اگر ممکن باشد پس مراد است ما الان این مبنا را قبول ندار

اش این بود مثلا اهل ی دومی که در باب ظهورات این که بحث امکان را مطرح کردند نکتههست اما مراد نیست ، دقت کردید ؟ پس نکته

ی طهر است هم به معنای حیض است هم به معنا، قرء قرء سه دادند ، ثلاثة قروء در قرآن آمده سنت چون طلاق در حال حیض را اجازه می

البته این قول را اینجا نگفتند آنهایی که در سابق میلذا می خواستند مطرح بکنند اگر در حال طهر طلاقش داد سه تا گفتند اگر در حال طهر 

طهر دیگر . اگر در حال حیض طلاق داد سه تا حیض ، آن حیض و دو تا حیض دیگر . چرا ؟ چون ممکن است از لفظ   طهر آن طهر و دو تا

 . حالا که امکان دارد در هر دو معنا پس مراد هر دو ببینید .قرء که دارای دو معنا است در هر دو معنا هم به کار برده بشود 

 یکی از حضار : این امکان مساوی است با وقوع 

 آیت الله مددی : ها دقت فرمودید نکته چه شد ؟ 

یم امکان کافی نیست ، امکان دارد   یا حتی مثل فخر رازی هم التفات نکرده که این یک مبنا بوده چون این مبنا را هم ما الان قبول ندار

ای دارد که قبول بکند و لذا بحث دیگری که ، یعنی بحث دیگر یعنی وجه دوم این است مرادش این باشد خوب امکان داشته باشد چه نکته

 ی سرا پا تقصیر مطرح کردم . کنند ، بنده های ما خیلی مطرح نمیوجه الان در حوزه این 

 شود یکی از حضار : این با آن امکانی که در بحث کلامی مطرح می

 آیت الله مددی : نه امکان عرفی یعنی در لغت این به دو معنا وضع شده است . 

 یکی از حضار : این احتمال است دیگر 

 شده است . هر دو اراده ثلاثة قروء یعنی لفظ قرء دو تا معنا دارد چون دو تا معنا دارد اگر گفت ، آیت الله مددی : همین احتمال 

 یکی از حضار : اگر لفظ عین بود 

 آیت الله مددی : دیگر بیشتر 

 یکی از حضار : هفتاد تا 
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نیست یک قصیده  یم عجوز شاید نزدیک به صدتا معنا برایش نقل کردند آیت الله مددی : بیشتر  دار یه  ، یک قصیده ی عینیه  ی عجوز

یم یک قصیده  بیت است هر بیتش عین دارد عین عین ، هر عینش به   22ی عینیه  ی عینیه من یک وقتی ایام بچگی اینها را نوشتم قصیده دار

 ی عین آمده هر عینش به یک معنا آمده است . یک معناست آخرش که کلمه

 بیت است .  22ای که من دارم معناست به قول ایشان اما آن قصیده  70بیت بیشتر نیست حالا معروف به  22علی ای حال 

 گوید زادت عن المائة یکی از حضار : تاج العروس که می

یة را نگاه بکنید  آیت الله مددی : برای عجوز را گفتند بیش از صد تا ، عین را هم گفتند ؟ حالا این اگر نمی دانم دارد یا نه موسوعة تیمور

 ی عینیه را دارد من هم از همان نسخه نوشتم . ها آنجا قصیدیهدانم چیست برای مصرییک موسوعه است برای تیمور پاشا یا نمی

یم قصیده علی ای حال یک قصیده  بیت است معانی عین آخر هر چیزی عین دارد هر عینی به یک معناست ، در  22ی عینیه که ای دار

 هر بیتی آن عین به یک معنای خاصی آمده است . 

: امکان کافی نیست ظن به مراد هم کافی نیست باید انعقاد ظهور بشود  علی ای کیف ما کان پس بنا بر این این مبنای دوم . مبنای سوم 

الروایة تحتمل عدة ما ، احتمال به درد نمیکنیم . لذا این بحثی انعقاد ظهور نرسد قبول نمیتا به مرحله خورد باید برسد به هایی که هذه 

به درجهدرجه اگر  دانم ایشان مرادش  آورد یعنی وقتی گفت برو آب بیاور من میی ظهور رسید این علم آور است علم عرفی میی ظهور و 

 آب است مرادش نان نیست ، احتمال هم نیست ، ظن به مراد هم نیست . آب بیاور یعنی آب بیاور . 

 یکی از حضار : پس از ظهورات عقلائیه است 

 ی ظهور آیت الله مددی : آها این جزو ظهورات ، باید برسد به درجه

 یکی از حضار : نه خوب این ظنون معتبر است 

 آیت الله مددی : آها چرا ظن گرفتند چون مراد را نگاه کردند ما به دنبال کشف مراد نیستیم اصولا 

 یکی از حضار : علم عرفی 

 آیت الله مددی : علم عرفی است ، اصلا ما دنبال کشف مراد نیستیم که آیا این



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 19/09/1403 -09/12/2024-شنبهدو                                                                       اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 7 صفحه                                                                                                                                                                                 31جلسه: 

       ........................................................................ 

گوید ما دنبال کشف مراد نیستیم آب گویند ظن آور است روشن شد ؟ این میمرحوم شیخ و دیگران چون دنبال کشف مراد هستند ، می

ی حرفش البته شیخ جزو قائلین به کشف گوید خوب شیخ حرفش همین است خلاصهیعنی آب بیاور یعنی بیاور . اینکه مرحوم شیخ می

به نمیمراد است لکن انصافش مطلب این طور است جئنی بماء انعقاد ظهورش به این است ایشان می کند گوید باید با تمام تعیین مأمورٌ 

 کند دیگر . خوب چرا نکند ، می

 یکی از حضار : البته زبان هم بیشتر برای امور عرفی بودن قصد تقرب یک چیزی است که 

 آمده است بله . اگر گفته آب بیاور یعنی آب بیاور دیگر حالا آیت الله مددی : به ذهن نمی

 یکی از حضار : قصد تقرب به مولی

 کنید ؟ آیت الله مددی : دقت می

به همین است آب بیاور  به تعیین بشود خوب تمام مأمورٌ  این مطلبی نیست که حالا مثلا آب بیاور درش ابهام داشته باشد تمام مأمورٌ 

 گوید این مطلب ایشان درست نیست . این دیگر اصلا چیز ندارد که ایشان می

المأمور به من نفس الاطلاق حسب ما یقتضیه مقدمات الحکمة ،  ید  لکن ایشان میوالمفروض    نعم لو کان للامر اطلاق أمکن تعیین 

ما این را قبول نکردیم قصد امتثال تقییدش را ممکن دانستیم چیزهایی که ایشان دائما تکرار   انه لیس للامر اطلاق بالنسبة إلی قصد الامتثال ، 

 کند پس اطلاق هم نسبت به او امکان دارد . می

ملکه هم نگفتیم به  و  تقابل عدم  قبول عرفی ،  امتناع نگفتیم گفتیم  ، اختصار اختصار ، محل اشکال ما بعد هم  من به صورت موجز 

عدم و ملکه یکی تقابل تضاد این را هم عرض کنم اما آقای  ی تقابل عدم و ملکه در این تقابل مرحوم آقای نائینی دو تا تقابل دارند یکی  منزله

خوئی تقابل سلب و ایجاب گرفتند مجموعا سه تا آقایان هم که بعد آمدند مقام ثبوت و اثبات گرفتند که در مقام ثبوت یک جور تقابل است 

 ها هیچ کدام محصلی ندارد . در مقام اثبات یک جور ما گفتیم این حرف

اثبات یکی است دو تا مقام نیستند و اصلا اینجا بحث لفظی است   اولا در مباحث اعتبارات لغوی و اعتبارات عرفی اصلا مقام ثبوت و 

یخ خوب معلوم است قید به کره راجع به اطلاق ، بله اگر گفت آب بیاور بگوییم اطلاق دارد ولو از کره  یخ زدن عرفی نیست اصلا ی مر ی مر
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یم . بگوید آب بیاور برو از کره  دارد کار به امتناع ندار یقا هست خوب این هم  نه اینکه امتناع  از فلان رودخانه که در آفر ولو   ، یخ نه  ی مر

 .عرفی نیست 

اینطوری که یکی از حضار : حجیت در باب قطعیات می اینها نیست ،  و  دور ما بخواهیم ظهور را بنای عقلاء  اگر شود از باب ظنون 

 عقلاء 

یقاست ، آب را از یک نهری که در ولو گوید آب بیاور اطلاق دارد  ظهور عقلائی است یعنی وقتی میخوب همین آیت الله مددی :   آفر

 اصلا اطلاق ندارد چنین اطلاقی . 

خواهد  نمی  کنند که اثباتش مشکل است و هایی را اثبات میلذا من همیشه گفتم بحث اطلاق یک بحث مشکلی است آقایان یک اطلاق

تتقیید باشد امتناع   نبود اطلاق هم عرفی نیست نمیهمین که  امتناع عقلی قیید عرفی نباشد کافی است وقتی تقیید عرفی  خواهد امتناع ، 

یخ  خواهد . وقتی تقیید بخواهد بکند آب از کره نمی چون مثلا امتناع ندارد نه امتناع هم نداشته باشد متعارف نیست اصلا وقتی متعارف  ی مر

این اطلاق هم نسبت به او ، یعنی اطلاق به معنای نکته ای ندارد ، چون عرفیت ندارد  فظی که به آن تمسک بکنیم آن هم نکتهی لنبود طبیعتا 

 بحث امتناع مطرح نیست . نه اینکه امتناع داشته باشد تقیید 

واقع کند که به حسب مقام اثبات اطلاق ندارد بعد میحوم آقای نائینی قبول میمر لذا ایشان  و  اما به حسب مقام ثبوت  ، باز گوید و 

غالبا قبول  ها هم  ایان بعدیبته آقو اما من نتیجة التقیید یک بحثی دارد مرحوم نائینی که المن نتیجة الاطلاق  ما  فلا بد ارفتند روی ثبوت واقع  

به اصطلاحشان متمم الجعل اسم الجعل ،  الجعل این است که ش را گذاشتند این متکردند و باز یک تقییداتی اسمش را گذاشتند متمم  مم 

توانیم انجام بدهیم با یک خطاب دیگری اضافه  واحد نمی ای را به چه به نحو اطلاق و چه به نحو تقیید با خطابهی اوقات یک نکتهگا

این خطاب دیگر که متمم میکنیم این  می ی  اش تقیید است نتیجه اش اطلاق است یا نتیجهآید یا نتیجهاسمش را متمم الجمع گذاشتیم و 

 .  متمم 

والجهل والسر في ذلك : هو انه في الواقع وفي اما ان یکون ملاك الحکم والجعل محفوظا في کلتا حالتي العلم  الثبوت ،  مثلا  عالم 

اما با متمم الجعل میمیید ننسبت به علم و جهل گفتیم تقی مثلا نسبت به متمم الجعل ی  دوم ، آن وقت نتیجهبا دلیل شود  شود زد به علم 

وکلتا حالتي قصد الامتثال  علی حد سواه و شود برای عالم و جاهل  م الجعل اطلاق است یعنی احکام که جعل میی متمعلم و جهل نتیجه

این طوری ا  .یکون نتیجة الاطلاق ، والثاني یکون نتیجة التقیید وعدمه ، واما ان یکون مختصا في أحد الحالین ، فالأول  ستبا متمم جعل 
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،   ولیس مرادنا من الاهمال هو الاهمال بحسب چون  را اصولا مطرح نکنیم   کما عرض کردیم بحث ملا   الملاك ، فان ذلك غیر معقول 

در تعبیرات  کنیم در مقام اهمال  ما آنچه را که الان صحبت میسنخ ملاک معلوم نیست اصلا وقتی چیزی سنخش معلوم نیست مطرح نکنیم  

یا مقام اجمال است گاهی اوقات عمدا مجمل  قانونی است تعبیرات قا یع است  ، مثلا نونی یا مقام بیان است یا مقام اهمال و اصل تشر

 لال است الا آنکه شارع بیاید ، قانون بیاید معین بکند که حرام است . احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم ، حیوانات برای شما ح

ی و عرفات نازل شد و ایش در همان منی مائده حتی عده ی مبارکه در سال دهم هجرت یعنی گفته شده سوره ی مبارکه این آیهآیهچون  

یجا عده  این جوری است و لذا سوره ی ما سوره به مدینه نازل شد اصلادر حال برگشت هم ایش تدر ای دارد که در  کتهی مائده یک نئده 

،  هم بخوااشاره میبحث فضولی هم  بر  پیغمبیست و دو سال از بعثت کنم و آن اینکه متعرض قواعد کلی است یعنی حاصل ده سال مثلا 

ده ولذا مشهور شده احلوا ی مائ، سوره کنید  سابق و احکام سابق است ، حالت کلی دارد دقت میگذشته یک حالت جمع بندی کلی آیات  

 دارد این خیلی دیگر نسخ برنمیی مائده حلال است این ، هر چه در سوره حلاله و حرموا حرامه 

  شود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود کلی است ، حالا در اوفوا بالعقود چونئده هم از اولش با این کلیات شروع میی ماآن وقت سوره 

حالا اوفوا بالعقود حالا  احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم  کنم .  می  ایجا اشاره در بحث فضولی آورده آنرحوم شیخ  در مکاسب م

یع است خصو ممکن است بگوییم   گفتیم . بله اگر آمدیم صیاتی ندارد عمومی ندارد ، اشکال در اوفوا بالعقود این است در مقام اصل تشر

و  ین سوره است  ی است در سوره ی خیلی لطیفی  الا خوب یعنی این یک نکته ه این است و ی کلی بودهدف اعطاء ضابطهچون این آخر

 .چون توجه به آن نشده است و توجه به روایات هم نشده است مائده 

یا ایهای چهارم و پنجم کیفیت وضوء  ی مائده آیهی مبارکهدر همین سوره  اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا این سال دهم ذین آمنوا ال آمده 

 ایدیکم الی المرافق جوهکم و سلوا و ها جای بحث ندارد که ، اذا قمتم الی الصلاة فاغگرفتند مسلماناست قطعا تا آن وقت وضوء می

 ء ؟ ی کلی چیست در وضویکی از حضار : مثلا اینجا ضابطه

 انید بگویید شما وضوء نبوده که تو با اینکه وضوء قطعا سال دهم ، نمیکنید ؟ می آیت الله مددی : ها دقت

احتجاج  در  دارد  در بعضی از روایات    ان کنتم جنبا فاطهروا فاغسلوا ، و ی مبارکه کیفیت وضوء آمده است  آیهدر این  و لذا اگر دقت بکنید  

از جاهلیت بعد از جنابت غسل میداطبرسی هم  بین گوید بعضمیکرده است ،  رد که عرب قبل  ها ، عجمشما  ی چیزها بین ما هست و 

  ان کنتم جنباو غسل نیامده است . و لذا کیفیت کردیم میکردید ما غسل ها غسل نمیشما عجم
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 شرائع الحنفیة یکی از حضار : 

 ؟، دقت کردید آیت الله مددی : آها 

سل کردم به حساب مسند است من فعلا مسند پیدا نکردم این مطلب را که عرب جاهلی بعد از جنابت غاین روایت را من خیال می

.  می روایاتی را میاما در احتجاج کرده است  بله در احتجاج طبرسی در اولش نوشته من   ، است  آمده  که اجماعی  طبرسی مرسل  آورم 

لاح ایشان  طیم که اجماع و مراد از اجماع در اصتوضیح دادی کتاب ، ولکن بکند مقدمه اصحاب ماست ، مگر به همین عبارت تمسک

 ع مصطلح ، چون مرحوم صاحب احتجاج مثل سید مرتضی قائل به حجیت خبر نیست ، خبری که اصحاب تلقی به قبول است نه اجما

 عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله یکی از حضار : عن 

 آیت الله مددی : چه کسی آقا ؟ 

 یکی از حضار : اول همین 

 جای دیگری دیدید دم حالا اگر ندی ندارد ، با سند من جایی ندیدم ، منیت الله مددی : آ

 د لخالص الشرائع الحنفیة این هم دار یکی از حضار : نه همین است ، کانت المجوس لا تغسل 

 غسلوا وجوهکم گرفتند اذا قمتم الی الصلاة فالذا کیفیت غسل ذکر نشده چون وضوء نمی آیت الله مددی : و 

تجدوا ما در قرآن فان لم دم در کفایه نوشته فان لم  ، عرض کر  تجدوا ماءااء احدکم او لامستم النساء فلن فان جآن وقت تیمم هم دارد  

یم   اینجا هم اجمال دارد . آن وقت در همان سوره فلن تجدوا م، تجدوا ندار است   20یا   30ی  ی مائده به نظرم آیهاءا فتیمموا صعیدا طیبا 

ی  دانم شماره نمی ، فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منهفتیمموا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه کیفیت تیمم بعدش آمده است نگاه بکنید 

 کنید ؟ دقت میتیمم اینجا نیامده است دانم در ذهنم نیست ، کیفیت است نمی 15ست ، ا 12 اشآیه

انجااوفوا بالعقود نیست چویکی از حضار : این اوفوا بالعقود هم اینجا   یت و شد بحثش بیشتر شاید روی واقعم مین که معاملات که 

 بندید وفادار باشید به پیمانی که میامثال این باشد که 

ید برای مکاسب ام بگذآواز آنجا بخوانن خواهم یک دهآیت الله مددی : حالا چون در مکاسب می  ، دقت کردید ؟ ر

 .وضوء شستند آن مردک گفت که من دیدم رسول الله پایشان را درکند چون در روایات دارد که  آن وقت این مطلب حل یک مشکل می
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 ثمان ؟ یکی از حضار : غلام ع

 .نه یکی دیگر آیت الله مددی : 

یادم نیست نمی لطیف استئده ، خیلی مائده او بعد المالامیرالمؤمنین فرمود قبل ا اینکه او گفت  ه این  دانم قبل المائداین تعبیر ، مثل 

این بوده شاید تا قبل کردند  ها هم مسح میتند بعضیشسها پا را میئده بعضیی مااز سوره  اگر درست باشد روایت شاید مراد امیرالمؤمنین 

ی را ی مائده این بود که یک چیزئده ، هدف از سوره ی ماخواهد امیرالمؤمنین بگوید که این سوره اگر روایت درست باشد . آن وقت می

 مشخص بکند . 

 ست حضرت استاد فامسحوا وجوهکم وایدیکم ه 6ی یکی از حضار : همان آیه

این  است   6آیت الله مددی : عجب  اینکه  5بعدش است ،  عیدا اولش فتیمموا ص،   است  4است یا   5ا  طیبعیدا تیمموا صفاست مثل 

ید بکم العسر اینکه اولش اینطوری است بعد در آیه ید الله بکم الیسر ولا یر انم به چند  دحالا نمیاش  ی بعدیطیبا آن که ندارد بعد است یر

 ید ؟ کم وایدکم منه دقت کردهشماره بعدش است دارد فامسحوا بوجو 

 است .  6یکی از حضار : این هم 

 ی همان آیه است . آیت الله مددی : ادامه

لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا   او   جاء احد منکم من الغائط وان کنتم مرضی او علی سفر او یکی از حضار :  

  بوجوهکم وایدیکم منه

به نظرم   یم فامسحوا بوجوهکم پس من شاید اشتباه کردم  ، آیهآیت الله مددی : بعد جداگانه هم آمده    18ا  ی   16ی  ا آیه، یی دیگری ندار

شود که دقت کردید چه  خوب معلوم میش که یلخیلی خوب به هر حال اگر ذیکم منه آمده است . وهکم و ایدهم به نظرم فامسحوا بوج

گر درست ی سوره این خیلی لطیف است ای مائده این فائده مکن است که قبل از سوره این مخواهند بگویند  می  منینیعنی امیرالمؤشد ؟  

 باشد 

 لی نقض شده است .یکی از حضار : یعنی بوده و 

 . رای ضابطه آمدائده بی مآیت الله مددی : ها یعنی ضابطه مند شد ، سوره 
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بارت دیگر آنچه که قبلا بود عمل خارجی بود ممکن بود پیغمبر مسح کرده بعد شستن پا را شما ملتفت نشدید بعد برای اینکه  یعنی به ع

شستند گاهی اوقات  یگاهی اوقات یک بار ممثلا شد اینکه  آمد برای  ه آمد یعنی این آیه ی قانونی بشود این آیاین مطلب روشن بشود و ماده 

اینکه این آیه در سال ده میفرمایند ، دقت کردبوده لذا امام میکنید یعنی شکل کار مثلا مختلف تند دقت میشسدو بار می آید با ید ؟ سر 

 ند که به آن تمسک بشود . ی قانونی در بیاور اینکه قبل از آن هم وضوء بوده برای اینکه این را به صورت ماده 

 ی نساء هم هست سوره جا در یک یکی از حضار : 

 گویم یک جای دیگر هم هست غیر از اینجا له مددی : ها میآیت ال

یٰ تَعلَۡمُواْ مَا لَا یکی از حضار :  یٰ حَتَّ رَ نتُمۡ سُکَٰ
َ
وَأ لَوٰةَ  بُواْ ٱلصَّ یٰ تَغتَۡسِلُواْ  تَقرَۡ ي سَبِیلٍ حَتَّ وۡ عَلَیٰ  ۚ تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِ

َ
رضَۡیٰٰٓ أ وَإِن کُنتُم مَّ

حَد
َ
جَآٰءَ أ وۡ 

َ
 سَفَرٍ أ

 
نکُم ࣱ سَآٰءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآٰء مِّ وۡ لَٰمَستُۡمُ ٱلنِّ

َ
نَ ٱلغَۡآٰئِطِ أ  مِّ

 
مُواْ صَعِید ࣱ  فَتَیَمَّ

 
ب اࣱ  طَیِّ

 
یۡدِیکُمۡ بِوُجُوهِکُمۡ فَٱمۡسَحُواْ  اࣱ

َ
  ۚ وَأ

 ی یگر هم هست غیر از سوره ی دگویم جای : من میآیت الله مدد

 مین است لامستم هیکی از حضار : 

 ؟ ی نساء دی : این سوره آیت الله مد

 . 6ده آیه مائی آن سوره ،  43ی آیهی نساء یکی از حضار : این سوره 

ی دیگر این را دارد این در ذهنم  دانستم یک آیهذیل آیه در ذهنم نبود ولی میتم  دانسگویم من جای دیگر هم دیدم میآیت الله مددی : می

 قطعی بود که ، دقت کردید ؟ 

دهد که این سوره آمده برای اینکه حتی  ی لطیفی است یعنی این نکته نشان میهامیرالمؤمنین این باشد این خیلی نکتاگر این باشد و مراد  

 کنید ؟ ها را به صورت قانونمندش بکند دقت میقبل هم بوده اینمطالبی که 

یم ؟ یکی از حضار : آن وقت می  شود اطلاق بگیر

یم . ها آن وقت میدی : آیت الله مد  شد ؟  ، مقدمات روشنمسک کرد شود به اوفوا بالعقود تمیشود اطلاق بگیر

 اگر این مطلب درست باشد این اصلا هدف از این سوره این است . 
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قال علی ة فبعد این را دارد قبل المائدال رأیت رسول الله  وق، یعنی مغیرة بن شعبة  یکی از حضار : این را فقط شیعه نقل نکرده است ها 

 فهمیم از کجا ب

 بعد دة و قبل المائهمین دیگر یت الله مددی : آ

 دانم شیعه نقل نکرده است . یکی از حضار : می

اش احتمالا این  روایت درست باشد و لذا به نظرم ضبط شده باشد ، اگر درست باشد این نکتهدانم عرض کردم اگر آیت الله مددی : می

از مائده ااست .  تند اولا این احتمال هست  یغمبر مسح کردند و بعد پایشان را شسپولا ممکن است تو ملتفت نشدی که ممکن است قبل 

 .ح کردند بعد شستند سدیگر ، ملتفت نبودی موقش این است ایشان را شستند دیگر فپ دی پیغمبرتو دی

ن قسمت است ، ایکنید آن که به صورت ضابطه مند آمده دقت میصورت ضابطه مندش این است بعد هم این ضابطه مندی که شده  

خواستم ی بسیار لطیفی است البته این مطلب را میی لطیفی است این یک نکتهخواهم بگویم و این اگر باشد خیلی نکتهشد چه می  روشن

یخی هم دارد در مکاسب بگویم یک مشکل ت  کردید ؟  ، دقتاصطلاح ، تفسیر این سوره به یعنی نه در تفاسیر ندیدم من چون ار

این مطلب دیگری که خیلی پیگحالا من عرض کردم این  یک چیز دیگر هم   هایش را  ری بکنید چون من بحثیرا پیگیری بکنید خیلی ، 

یک نامهنه در سنیمفصل کردم من ندیدم یعنی  نه در شیعه  انصار است برای یمن  ها و  از  بن حزم که  به توسط عمرو  پیغمبر  ای است که 

های پیغمبر بوده که در قرن اول همان زمان پیغمبر نوشته شده هی نامی مفصلی است من چند دفعه عرض کردم یک مجموعهفرستاد این نامه

بعد هم د یکی از  و  نامهائما نقل شده  این  را بعدها از  از سنن  خیلی  کردند اصلا یک نکتهآنها و  دارد این ها جمع  خیلی اهتمام ی فنی 

که سنن پیغمبر   100که عمر بن عبدالعزیز نوشت به مدینه در سال ئ سنن خیلی از مناشد کار بکنند  اهنخو خواهد یکی از آقایانی که میمی

 ستادند .هایی بود که حضرت فر را جمع بکنید یک مقدارش این نامه

، فرستاده ا در یمن بودیم مبگفتند آقا مآمدند مییا افراد می این جور  عوث پیغمبر  گفت اینها را جمع کردند اصلا یکی از مناشئ ی پیغمبر 

 ها است . تدوین سنت نزد اهل سنت این نامه

 ئ یعنی چه ؟ یکی از حضار : مناش

 اء منش مناشئ یعنی آیت الله مددی : 
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 ء ؟ منشایکی از حضار : جمع 

 ، دقت کردید ؟ ین است دی : یکی از مناشئش اآیت الله مد

ین نامهرتیکی از مشهو این نامه درش انواع هم صدقات را دارد و   به عمرو بن حزم دادندای بوده که  ها که خیلی هم جا افتاده بوده نامهر

آید هر چه فکر کردم ، امروز یادم نمیگفتم اما م آوردم خانه در درس هم ی دیات را دارد من متنش را دو جا ، یک کتاب دیدم خودهم مسأله

نامه   این  یادم نیامد متن  یم که حضرت صادق به یکی از هم فکر کردم  یک نامه یک روایتی دار این عرض کردم من  موجود است الان و 

فان عندهم کتابا عن رسول  ی این عمرو بن حزم، نوه ن محمد  عمرو بن حزم یا ابی بکر بکر بن  ی محمد بن ابی باصحاب گفتند برو به خانه

پدرش ابو بکر است  ش محمد یا اسممحمد  پدرش  گویم یا اسم خودش ابی بکر است  حالا میاش است  گوید من رفتم ، این نوه الله که می

 کنید ؟ غرض اینکه جدش عمرو بن حزم است دقت می

ودند صدق حضرت صادق  گوید رفتم نگاه کردم مثلا ثلث است فرمی چیز چقدر است میگویند برو آنجا ببین مثلا دیهامام صادق می

 تایید کردند . 

 عمرو بن حزم فی الاذنین الدیة فی کتاب یکی از حضار : نهج الحق دارد کما 

یم اصلا روایت  یم از امام صادق .آیت الله مددی : نه اینکه نه یک روایت هم دار  دار

ت به یک ممن ا متن من دیدم از این روایت  آن وقت این را اهل سنت کامل آوردند دو  ناسبتی خواندم اصلا ، حالا یادم رفت هر چه هم 

این  هر چه فکر کردم به ذهنم نیامد فعلا ، اما دیدم  ر ذهنم نیست ، حتی دیشب بود ، امروز صبح ید بود چه بود الان دکتاب بود اموال ابو عب

و  را من دیدم و خواندم یک این هنوز برای ما حل نشده  عات من نسبت به کتب ندیدم ، من ندیدم حالا اطلای از عجایبش این است که 

ده ی مائاز سوره   سطر  8ش بالایی داشته باشد و آن اینکه در یک متنش حدود  ث یک درصد است چیزی نیست که خیلی ارز یتفسیری و حد

 درش موجود است . 

 ای که قبلا یکی از حضار : آن نامه

 ، عین آیات قرآن است . مددی : ها نامه که قبل نوشتند آیت الله 

 دید حضرت استاد ؟ موطئ ندییکی از حضار : در 
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 آیت الله مددی : نه کتاب دیگری بود ، شاید هم موطئ 

 ابی بکر بن محمد بن عمرو بن یکی از حضار : همین است که عمرو بن عبدالعزیز کتب الی 

 است نه این که هست آن هم هست این ابی بکر بن محمد همین  100نه اینکه برای سال  مددی :آیت الله 

یم ما ، گوید اذهب الی بیت ابی بکر بن محمد امام صادق هم می عمر بن عبدالعزیز هم که فان عندهم کتاب عن رسول الله این هم دار

این یکی از مصادر جمع آوری سنن بوده است دقت میجمع بکند من جمله مینویسد  به مدینه می ید ،  کنید ، چون این  گوید این را بیاور

 های رسول الله مختصر است این یکی مفصل است . ی کتابنامه مفصل است خیلی مفصل است بقیه

یا ا مة الانعام الا ما یتلی علیکم یها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ، احلت لکم بهیعجیب است اول نامه این است بسم الله الرحمن الرحیم ، 

 خیلی عجیب است . 

 ت دیگر ش چیسیکی از حضار : الا ما یتلی علیکم

 خیلی عجیب است .  مددی :آیت الله 

 .  را آورده است   قرآن  یآیهعینه بطر است هشت س سه آیه یا چهار آیه ، حدود هفت ،   دودسطر بود ، حخواندید حالا مثلا یک آیه بود یک  

 م ؟یکی از حضار : خوب ما یتلی علیکم را باید چطوری معنا کنی

وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوابله   مددی :آیت الله   ن ، عینا تعاونوا علی البر هم همین جاست دیگر جزو ، 

گویم در یکی از این  مین را من دیدم  الا چه مصدری بود الان در ذهنم نیست دو تا متی مائده است حسطر عینا سوره حدود هفت ، هشت 

 های معهد ثهمین بحها آوردیم و خواندیم در بحث

 یکی از حضار : بعدش از چه وجه است ؟ 

 ی این آیه در سوره گویند خیلی بعید است آخر می مددی :آیت الله 

 یکی از حضار : زمان مثلا ؟ 

 بله نبوده خیلی عجیب است .  مددی :آیت الله 
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 . حی نخوانده بودند یعنی این کلام پیغمبر است ، یا واقعا وحی شده بوده پیغمبر هنوز به عنوان و 

 ئل بوده انگار ولی هنوز گویند دفعی نازل شده بوده آن اوایکی از حضار : چون قرآن می

ن یعنی من دو عینا  ی مائده  اول سوره ت سطر عینا  قرآن نخوانده بودند عین یعنی دقیقا حدود هفت ، هش به صورت  مددی :آیت الله  

یم یک متنی اصلا تغییر ، البته عرض کرد کلا این  صلا  ، اصلا این یک تکه را کلا ندارد نه اینکه یک مقدارش را ندارد اندارد کلا  م دو متن دار

 آیات را ندارد . 

 ردند کیکی از حضار : شاید اضافه 

این جهت    مددی :آیت الله   خواستم بگویم چون یک نکاتی را من الان عرض من میشاید ، عرض کردم ندیدم کسی بحث کرده از 

گردند یک علتی برای این مطلب پیدا بکنند  بینند بالاخره بمی  انی کهیا آقایش پیدا بکنید  علتی برایپیدا بکنید  ممکن است شما بعد کنم می

ن من هم استقراء من خیلی ناقص است حدود یک درصد مثلا اما در این کتب تفسیر یا کتب حدیث  گویم پیدا نکردپیدا نکردم . میحالا من 

کلا ندارد کلا این آیات را یا کتبی که متعرض شدند این را ندیدم این قسمت را که چطور اولا دو تا متن چرا دو تا متن است یکی دارد یکی  

 ندارد .

ها دارند که به اطلاق آیات کتابی  شود به اطلاق آیات تمسک کرد دقت کردید ؟ این بحثی را که اخباریاگر این مطلب باشد میوقت    آن

 قبل المائدة ام بعد المائدة یرالمؤمنین اشود تمسک کرد ، مخصوصا این تعبیر امنمی

 شود د اقل میئده را حیکی از حضار : ما

 ها ، بله آقا ؟  مددی : آیت الله 

 ة و بعد المائدة آمده است . قبل المائدیب تهذ یکی از حضار : این در

 پس ایشان گفتند نیامده است .  مددی :آیت الله 

یز عن زرارة عن ابی جعفر  361 یصفحه 1یکی از حضار : تهذیب جلد   حماد عن حر

یز تهذیب نقل نمیحماد عن  مددی :آیت الله   ست . کند شاید در کافی بوده احر

 .دانم اینجا نوشته تهذیب حالا نمی یکی از حضار :
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یز این در کافی دارد عن حماد بعد میگوید مثلا علی بن ابراهیم عن ابیه  این در کافی دارد میچون    مددی :آیت الله  ،  گوید حماد عن حر

 تعلیق کرده است . 

 ز مائده .ها دارد . بعد ایکی از حضار : بعد

 بله . حماد این باید  مددی :آیت الله 

 : دیدم الان حسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن ابن مسکان عن ابن  یکی از حضار

 این که غیر از این است که  مددی :آیت الله 

 ه عن حماد گویم عنه عن صفوان عنرمی بله عنه عنه هایش را دارم مییکی از حضار : حض

 عنه یعنی حسین بن سعید نه حماد  مددی :آیت الله 

 دارد عن حماد یکی از حضار : نه بعدش 

به حسین بن سعید می مددی :آیت الله   این باشد این انفراد شیخ طوسی است  عنه  اگر حسین بن  خورد چون حسین بن سعید اگر   ،

 د عن حماد باشد انفراد شیخ طوسی است ، کلینی نقل نکرده است .سعی

 یکی از حضار : کلینی عن حسین بن سعید عن حماد 

کند . دیگر اینها را چون ما کارمان کار فهرستی است دیگر حالا  حماد نقل می  کند از ابراهیم بن هاشم عننقل نمی مددی :آیت الله  

ید ، دیگر خیلی از بحث خارج نشویم د  را بخوانیم .  این عبارت را گفتیم فوائدکمی  ما یکهستیم ر اصول بگذار

یز ؟  یز است اگر باشد بعدش کیست بعد از حر  یکی از حضار : زراره علی ای حال این از کتاب حر

 ها زراره . عن ابی جعفر یا ابی عبدالله ؟  مددی :آیت الله 

 ابی جعفر یکی از حضار : 

 حدیث خوب است خیلی  مددی :آیت الله 

 یکی از حضار : این طرفش خوب است 
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 ی جهاتش خوب است فقط انفراد شیخ طوسی است . خوب است همه مددی :آیت الله 

 همان آدرس اهل سنتی است یکی از حضار : کتاب سلیم بن قیس و اینها هم هست ولی آن با 

 است ؟ کتاب چه کسی  مددی :آیت الله 

 ز حضار : سلیم بن قیس یکی ا

 ها ، سلیم بن قیس ، آن هم دارد ؟  مددی :آیت الله 

 یکی از حضار : بله 

لطیفی است که شاید خواهم بگویم چون این جوری معنا نکردند این معنای  آن وقت اگر این باشد دقت کردید چه می مددی :آیت الله 

این طوری  کند تا حالا کسی را حل میرا شسته مشکل  اصرار دارند که بعضی از افراد دیدند رسول الله پاکه اهل سنت  این  این مشکل را 

 گویم .بار است من دارم میحل نکرده است این اولین 

 یکی از حضار : نجاشی هم آمده است این 

 که چه ؟  مددی :آیت الله 

 ببخشید شی در عیایکی از حضار : 

 احتمالا گرفته است . حسین بن سعید از کتاب آن  مددی :آیت الله 

ائده ممکن بوده حالات  شما تا قبل از موید بله خواهد بگیعنی امام میم بگویم این نکته خیلی لطیف است خواهدقت کردید چه می

وقتی مائده دست راست با اهی گمختلف بوده پیغمبر   اما  این به عنوانگاهی ،  پس وسکم و ارجلکم  متن قانونی است . وامسحوا برؤ  آمد 

، هنوز واقعا هم یک وقتی این کار را کرده باشند الله حتی ممکن است  شود ، ممکن است یک وقتی یک فعل رسول برای ارجل مسح می

 . شخص نشده است اش محدود قانونی

خورد آن وقت گفت که با مسح کردند و بعد پا را شستند این که هیچ اصلا به درد نمی که اولدارد  تند اولا این احتمال  تو دیدی پا را شس

 ده حساب بکنیم . این فهم که بعد از مائ
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 ه تذکر داده است . دیدیکی از حضار : چون حضرت هم می

مثلا تعاونوا نکتهها دقت کردید چه شد ؟ یعنی این باشد خیلی  مددی :آیت الله   و ی لطیفی است این نکته خیلی که این ،  علی البر 

 ئده است . ی ماچون سوره شود تمسک کرد و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان این جزو اطلاقات باشد . آن وقت به اطلاقش میالتقوی 

 الکتاب  وتوااالذین من والمحصنات  گیرند ؟را نمیی یهودی این اطلاق هازنیکی از حضار : چرا در 

شود گرفت ، دائم  گوید زن یهودی را می، آقای خوئی می  خوئیها گرفتند آقای خوئی که گرفته قبول کرده آقای  خوب آن  مددی :آیت الله 

 شود گرفت . هم می

 رد گوید حل لکم و حل لهن جفتش را دالا میین آیه چون بابا همرعکسش هم هست یکی از حضار : ب

یم چرا بعضی د که حالا ما به آن تمسک کردیم .  آنجا دار ولا تمسکوا بعصم الکوافر  ی دارد  یکمددی :  آیت الله  ها  حالا به هر حالی هم دار

 کنید ؟ حث نشوید آن بحث دیگری است دقت میوارد آن بء بوده برای کنیز بوده حالا گفتند محصنات من النساء برای اما

گوید لیس ، بله متمم الجعل کند آن وقت ایشان میی مبارکه دلالت بر این مطلب میقت کنید اگر این باشد این آیهپس بنابراین خوب د

اعتبار قصد الامتثال علی وجه نتیجة التقییدحالا  دیگر  حالا برگردیم به کلام مرحوم نائینی ، البته وقت ما هم گذشت   فیقع الکلام في کیفیة 

الجعل مثل جعل واحنتیج  ای دارد که انکشافبعد ایشان یک نکته  من دون د نیست چون در جعل واحد  ة التقیید یا نتیجة الاطلاق از متمم 

 ة چون رقبه ممکن است مؤمن باشد مؤمن نباشد . قبلمکان السکوت فی مقام البیان مثلا اعتق ر 

یقصد بها  الحکم لم یرد علی المقسم ، لان انقسام الصلاة إلی ما یقصد بها امتثال الامر وما لا  ولکن هذا البیان في المقام لا یجری ، إذ

ما عرض کردیم اشکال ندارد دیگر تند تند   لهذین القسمین ،   فلیست الصلاة مع قطع النظر عن الامر مقسما ذلك انما یکون بعد الامر بها ، 

 نکته را بگویم .خوانم فقط برای اینکه می

سکوته عن  نعمبله سکوت به نظر ما دلیل بر اطلاق هست .  .حتی یکون السکوت وعدم التعرض لاحد القسمین دلیلا علی الاطلاق

أخری : عدم ذکر متمم   وبعبارة به نتیجة الاطلاق بد نیست . اعتبار قصد الامتثال في مرتبة تحقق الانقسام یستکشف منه نتیجة الاطلاق ،  

این مطلبی که ایشان    والفرق بین استکشاف .نتیجة الاطلاق یکون دلیلا علی الجعل ـ علی ما سیأتي بیانه ـ في المرتبة القابلة لجعل المتمم

 فته درست است حرفش اما اینجا ما اطلاق را قبول کردیم . گ
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، واستکشاف الاطلاق في سائر المقامات ، هو ان من عدم ذکر القید في سائر  نتیجة الاطلاق في المقامات یستکشف ان مراده  المقام 

لما عرفت : من  ذکر متمم الجعل لا یستکشف ان مراده من الامر هو الاطلاق ،  من الامر هو الاطلاق ، وهذا بخلاف المقام ، فان من عدم

الجعل یستکشف انه أنه لا به الامر  یمکن ان یکون مراده من الامر هو الاطلاق ، بل من عدم ذکر متمم  یعنی  .لیس له مراد آخر سوی ما تعلق 

 ن فهمیم غیر از آمتمم الجعل میبه 

أخری وصول : وبعبارة  الجعل في مرتبة  ، بل یعم  من عدم ذکر متمم  النوبة إلیه یستکشف ان الملاك لا یختص بصورة قصد الامتثال 

: التردید واما  .نتیجة الاطلاق الحالین فیحصل اعتبار قصد الامتثال علی وجه تحصل نتیجة التقیید ، فقد حکی عن الشیخ قده  فیه  کیفیة 

اما ان الثانوي ، بمعنی ان اعتبار قصد الامتثال ،  الجعل  واما ان یکون   بالنسبة إلی الغرض أو  حالا چون این یک یکون من ناحیة الغرض ، 

یم برای فردا  ای دارد که من باید اضافه بکنم تا روشن بشود مینکتهشوند که این بحثش لطیف است و وارد یک بحثی میکمی ایشان    . گذار

ینو صلی الله علی محمد و    آله الطاهر


